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پريسا عسگرى

چكيده:
توسعه  و  رشد  بر  مؤثر  مسائل  مهم ترين  جمله  از  آموزش،  و  فرهنگ  مقوله 
از عوامل  كه  است  متغير  يك  فرهنگ  از  جزئى  هر  است.  انسانى  جوامع  در 
و  تحول  حال  در  به همين دليل  و  بود  خواهد  متأثر  جامعه  درونى  و  بيرونى 
ايجاد مؤسسات  گذر است. تغيير و تحولاتى كه در جوامع رخ مى دهد، مانند 
آن  و شخصيت هاى  مسئولان  و  مردم  فرهنگ  مقوله  از  تمدنى،  و  فرهنگى 
جوامع نشأت مى گيرد. به عبارت ديگر، دست يابى به توسعه جامعه، ايجاد زمينه 
براى تمدن سازى مطلوب، از ديگر تأثيرات تغيير و تحولات فرهنگى در جامعه 
با  و  به عنوان ملتى متمدن  تاريخ كهن خود  ايرانيان در طول  به شمار مى آيد. 
فرهنگ و صاحب  ادب و هنر شناخته شده اند و داراى پيشينه فرهنگى و تمدنى 
عظيم و برجسته اى هستند. دوره قاجاريه و پهلوى اول، شاهد رويكرد جديد 
شناخت  با  بود.  ايران  اجتماعى  تحولات  سير  در  دانش  و  فرهنگ  به  نسبت 
ويژگى هاى فرهنگى اين ديار مى توان گامى اساسى در راستاى شناخت بهتر 
فرهنگ و تمدن و توسعه روزافزون آن، برداشت. اين مقاله مى كوشد تا وضعيت 
پايگاه هاى علمى، آموزشى، چاپخانه، ترجمه و تأليف، روزنامه و ... را كه از جمله 
عوامل فرهنگى است در عهد قاجاريه و پهلوى اول مورد اِرزيابى قرار دهد تا از 
اين رهگذر بتواند به تأثير مستقيم يا غيرمستقيم اين عوامل بر تأسيس و رشد 

كتابخانه ملى ايران بپردازد.

فرهنگ، آموزش، كتابخانه ملى، قاجاريه، پهلوى اول.
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پريسا عسگرى١

مقدمه:
جريان فرهنگ پذيرى و رشد اجتماعى، از طريق آموزش و پايگاه هاى علمى-آموزشى صورت 
نسلى  از  فرهنگ  انتقال  گذرگاه  مهم ترين  علمى-آموزشى  پايگاه هاى  به بيان ديگر،  مى گيرد. 
فرهنگى  و  اجتماعى  پديده هاى  ديگر  مانند  پايگاه ها  اين  مى شوند.  محسوب  ديگر  نسل  به 
مراكز  ايجاد  از  برمى دارند. هدف  گام  پيشرفت  و  ترقى  مسير  در  و  مى بالند  متولد مى شوند، 
نهفته و  نيروهاى  و  استعدادهاى درونى  و پرورش دانستنى ها و  علمى-آموزشى، آشكارشدن 
در واقع تربيت آينده سازان است، كه منجر به شگفتى و پربارى هر چه بيشتر انسان مى شود. 
ارتقاء حوزه هاى شناختى، ارزشى و گرايشى انسان ها، رشد فرهنگى و نظام هاى درون فرهنگى 
را در پى خواهد داشت. به اين ترتيب، توسعه فرهنگى، ارتباطى عميق و غيرقابل اِنكار با آموزش 
آموزش مدرسه اى كه شامل مكتب خانه ها،  يادگيرى هاى  دارد.  پايگاه هاى علمى-آموزشى  و 
مدارس جديد، مدرسه دارالفنون و غيره است، در زمينه آموزش چند فرهنگى بر آموزش عالى 

شامل دارالمعلمين، دانشسراها، دانشگاه ها و غيره تأثيرگذار بوده است.

مراكز آموزش عمومى و مدرسه اى
مكتب خانه

به  آموزش  و  يادگيرى  مراكز  ابتدايى ترين  جمله  از  ايران  در  مكتب خانه ها  قاجاريه،  دوره  Parisa7268@yahoo.comدر 
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حساب مى آمدند و آموزش در سطوح پايين را بر عهده داشتند، چنان كه حد آن از خواندن و 
نوشتن زبان فارسى، قرائت قرآن و فراگرفتن بعضى مسائل اصلى دينى و اصول حساب تجاوز 
برخوردار  كافى  سواد  و  معلومات  از  كه خود  بودند  معلمانى  زيرا مكتب دارها عمدتاً  نمى كرد. 
نبودند و يا حتى قادر نبودند معلومات محدود خود را به روشى درست به كودكان منتقل كنند 

(شميم، ١٣٨٧، ص٣٥٥؛ قنبرى، ١٣٨٦، ص١١٩).
اوايل  در  خارجى،  از سوى جهانگردان  و چه  داخلى  متفكران  ديد  از  مكتب خانه ها چه 
و  آموزشى  نظام  در  تغيير  لزوم  بر  و  گرفتند  قرار  مورد اِنتقاد  آن،  از  پس  نيز  و  مشروطيت 
بر  روزنامه ها  از  بسيارى  ص١٠٧).   ،١٣٨٢ (خامنه،  شد  تأكيد  بسيار  جديد  مدارس  ايجاد 
ضرورت تغيير نظام آموزشى و از جمله اصلاح وضع مكتب خانه تأكيد كردند. به طور نمونه 
و  رساند  چاپ  به  آن ها  اصلاح  ضرورت  و  مكتب خانه ها  درباره  مقاله اى  عدالت  روزنامه 
موافق  نه  كه  دكاكين،  و  مساجد  در  كه  است  بازارى  مكتب هاى  ابتداييه  «مكاتب  نوشت: 
نه موافق نظافت است، داير مى باشد. طفل پس از اينكه در اين مكاتب در  حفظ الصحه و 
مدت ده سال دو هزار چوب خورد و مشق ها تحمل نمود، تنها خواندن و نوشتن مى داند و از 
ساير علوم اطلاعى ندارد ...» (قاسمى پويا، ١٣٧٧، ص٨٩-٩٠). به واسطه اين امر، در سال 
تصويب  به  مكتب  نظام نامه  معارف،  عالى  شوراى  جلسه  بيستمين  در  ١٣٤٢ق./١٣٠٣ش. 
وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه رسيد (ساكما، شماره سند ٢٩٧٤٤٧٦٩) اما تا بعد 
خود  فعاليت  به  مكتب خانه ها  اروپايى،  نوع  مدارس  توسعه  على رغم  دوم،  جهانى  جنگ  از 
ادامه دادند و تا سال ١٣١٦ش. تعداد ٢٣٥٦ مكتب خانه در ايران وجود داشتند، درحالى كه 
صديق،  ص٧٠-٧١؛   ،١٣٨٠ (درانى،  است  بوده  عدد   ١٢١٨ اروپايى  جديد  مدارس  تعداد 

١٣٤٨، ص٤٠٥).

مدارس جديد
عهد  در  ماست.  آموزشى  نظام  تغييرات  مهم ترين  از  يكى  مدارس،  به  مكتب خانه ها  از  گذر 
قاجاريه نظام آموزشى دچار تحولات اساسى شد و به دنبال ارتباطات سياسى ايران با كشورهاى 
اروپايى، شمار قابل تِوجهى از مكتب خانه ها جاى خود را به مدارس دادند. تحولى كه در گذر 
زمان باعث شد، نوع مدارس و شيوه هاى جديد آموزش، نحوه درس خواندن و مدرسه رفتن و به 
نوعى استفاده از امكانات آموزشى براى دانش آموزان تغيير پيدا كند و ديگر به مكتب خانه هاى 

قديم هيچ شباهتى نداشته باشد (راوندى، ١٣٧٨، ص١٣-١٤).
از نخستين مدارسى كه به دست شخصيت هاى فرهنگ دوست ايرانى تأسيس شد مى توان 
به مدرسه رشديه اشاره كرد. اين مدرسه به دست ميرزاحسن رشديه در سال ١٣٠٠ق./١٢٦١ش. 
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پايه ريزى شد. گزارش وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه مبنى بر تقاضاى ميرزا حسن 
رشديه در خصوص مساعدت با وى براى تأسيس دبستان رشديه موجود است (ساكما، شماره 
از  نوشتن،  و  خواندن  آموزش  كردن  ساختارمند  و  صوتى  الفباى  تدوين   .(٢٩٧١١٤٢٩ سند 
مهم ترين خدمات رشديه به نظام آموزش همگانى بود كه به موجب آن، افراد مى توانستند نه 
تنها كتاب هاى خاص در مدرسه بلكه ديگر منابع نوشتارى را نيز به راحتى مطالعه كنند (ساكما، 

شماره سند ٢٩٧٤٧٤٤؛ رشديه، ١٣٦٢، ص١٦).
نيز  است. وى  يادآورى  درخور  نيز،  امين الدوله  توسط  فرهنگى صورت گرفته  فعاليت هاى 
زمان  در  نهادها  اين  بيشتر  داشت.  به سزايى  نقش  جديد  مدارس  برپايى  در  رشديه  همچون 
صدارت او و از سال ١٣١٤ق./١٢٧٥ش. به بعد تأسيس شد (ناطق، ١٣٧٥، ص٦٤). امين الدوله 
در همكارى با ميرزا حسن رشديه كوتاهى نكرد، تا آنجا كه مدرسه رشديه را كه خواسته بود 

در آذربايجان داير كند، به تهران آورد و مديريت را از آن او كرد (الماسى، ١٣٧٧، ص٤٣٦).
يكى ديگر از اقدامات فرهنگى امين الدوله، رسميت دادن نخستين نشست انجمن معارف 
در ١٣١٤ق./١٢٧٦ش. بود. اعضاى انجمن هركدام، شخصاً يك يا دو مدرسه تأسيس كردند. 
امين الدوله از طريق برپاكردن اين انجمن و با همكارى احتشام السلطنه و ميرزا حسن رشديه 
باشد  داشته  مردم  افكار  روشن كردن  در  مهمى  نقش  و  بيفزايد  مدارس  تعداد  بر  توانست 

(پزشك زاد، ١٣٨٥، ص١٤).
از تغيير در ساختار نظام آموزشى مى توان به ايجاد چندين دبستان ملى دولتى در اوايل 
روزهاى حكومت مشروطه در سال١٣٢٧ق./١٢٨٨ش. اشاره كرد كه نمايانگر توسعه فرهنگى 
چنين  اين  خود  خاطرات  كتاب  در  احتشام السلطنه  چنان كه  ١٣٤٢، ص٢٦٢).  (قدسى،  است 
نوشت: «يكى از اقداماتى كه هنگام تصدى در وزارت خارجه آغاز كردم، مسئله تأسيس مدارس 
ملى در تهران و تشكيل انجمن معارف و كتابخانه عمومى و انتشار روزنامه يوميه ملى بود» 

(موسوى، ١٣٦٦، ص٣١٤).
رضاشاه نيز، بعد از مستحكم كردن پايه هاي قدرت خود به فكر توسعه فرهنگ و تأسيس 
مدارس افتاد. در خرداد ١٣٤٣ق./١٣٠٤ش. دو مدرسه عالى وجود داشت، يكى مدرسه طب و 
ديگرى مدرسه حقوق. مدرسه طب دويست دانشجو داشت و دوره اش چهار سال بود و مدرسه 
حقوق هفتاد و سه دانشجو داشت و دوره اش سه ساله بود (صديق، ١٣٥٦، ص٢٣). در اسناد 
موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران، تعداد شاگردان و نوع مدارس تهران از جمله: 
تحصيلى  سال  در  قديميه  و  دارالمعلمات  ابتدايى،  سه ساله،  متوسطه  كامل،  متوسطه  عاليه، 

١٣٤٣-١٣٤٤ق./١٣٠٤-١٣٠٥ش. آمده است (ساكما، شماره سند ٢٩٧٠٠٢٧٤٣٩).
نظام نامه مدارس شامل ٩ ماده و ٤ تبصره، توسط مجلس  در سال ١٣٥٢ق./١٣١٣ش. 
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به دليل  ايران  مدارس  سند ٢٩٧٠٣٩٨١٨-٢).  شماره  (ساكما،  رسيد  تصويب  به  ملى  شوراى 
ميزان  و  تعداد  نظر  از  جمعيت،  افزايش  و  جديد  پرورش  و  آموزش  از  تدريجى  استقبال 
دانش آموزان در عهد پهلوى اول، همواره رشد و توسعه يافته است (جعفرپور، ١٣٨٧، ص٤٢). 
به طورى كه در سال ١٣٥٦ق./١٣١٦ش. ٣٢ مدرسه از جمله دبيرستان ايرانشهر، پانزده بهمن، 
پهلوى، تجارت، دارالفنون، شرف، دانشسراى مقدماتى و هنرستان موسيقى وجود داشته است 

(ساكما، شماره سند ٢٩٧٠٢٠٢٧٩).

مدرسه دارالفنون
تأسيس دارالفنون، سر آغاز تاريخ مدارس عالى نوين در ايران و از اقدامات مهم فرهنگى در 
سده هاى اخير ايران است. به عبارت ديگر، اين مدرسه كانون جديدى براى تبادل افكار و آشنايى 
ايرانيان  كه به روى  بود  دروازه هاى مدرنيسم  به گونه اى  با مزاياى تمدن غرب و  طبقة جوان 
عصر قاجار باز شد. صدراعظم اصلاح طلب ايران (اميركبير)، در انديشه استقلال و سربلندى 
ايران و ايرانى بود. وى به واسطه افكار و انديشه هاى ترقى خواهانه اى كه داشت، براى تعليم و 
تعلم علوم و صنايع جديد، بر پايه شيوه هاى درست آموزشى، بر آن شد تا در تهران مدرسه اى 
را  او دارالفنون  اروپايى بود. به اين ترتيب،  بنا كند. وى، يكى از طرفداران كسب تمدن جديد 
تأسيس كرد (اقبال آشتيانى، ١٣٩٢، ص١٣٤). با احداث دارالفنون، نخستين گام در راه اشاعه 
علوم و فنون جديد برداشته شد و مدرسه اى در سطح متوسطه و عالى، براى انجام فعاليت هاى 
علمى، فرهنگى براى طبقه جوان باسواد ايران با علوم عقلى و متون جديد، به وجود آمد (آدميت، 

١٣٤٨، ص٣٥٣).
حضور  با  ١٢٣٠ش.  دى  ١٢٦٨ق./ششم  ربيع الاول  پنجم  يك شنبه  روز  در  دارالفنون 
ناصرالدين شاه و گروهى از درباريان و بزرگان و ٧ تن معلم اتريشى و گروهى از معلمان ايرانى و 
اروپايى با ٣٠ شاگرد، كه سپس به ٦٠ تن افزايش يافت، شروع به فعاليت كرد (روشنى زعفرانلو، 
١٣٥٤، ص٧١؛ هاشميان، ١٣٧٩، ص١٢٢). استادان دارالفنون به هفت آموزگار نخستين (كه به 
دعوت اميركبير و به همراهى جان داوودخان مسيحى به دارالفنون آمده بودند) و ١١ آموزگار 
ايرانى و ١١ آموزگار خارجى، بخش مى شوند (خلخالى و تقديرى، ١٣٩١، ص٤٩٧-٤٩٨). اين 
رؤسا از ميان بالاترين و بانفوذترين افراد سياسى برگزيده مى شدند و همه زيرنظر دربار بودند 

(شماره نسخه خطى، ١٠٤٣-٥).
دارالفنون به نوعى دانشكده (كالج) نوين در ايران بود كه پيشگام دانشگاه هاى امروزى ايران 
شد و در آن رشته هاى سواره نظام، مهندسى، رياضيات، نقشه كشى، كانى شناسى (معدن شناسى)، 
فيزيك، شيمى، داروسازى، طب، تشريح (جراحى)، تاريخ، جغرافيا و زبان خارجه (شامل فرانسه 
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كه بعدها روسى و انگليسى بدان افزوده شد)، تدريس مى شد (شماره نسخه خطى، ١٤٨٩٢-٥؛ 
آدميت، ١٣٤٨، ٣٤٨؛ بهنام، ١٣٧٥، ص٣١). سيريل الگود١ پزشك سفارت انگليس در تهران 
در آن زمان نيز، رشته هاى تحصيلى در دارالفنون را هفت رشته مى داند كه به نوشته او عبارت 
بودند از: پزشكى، جراحى، داروسازى، معدن شناسى، سواره نظام، مهندسى پياده نظام و توپخانه 

(الگود، ١٣٥٢، ص٧١٦).
بهبود  در جهت  اقداماتى  بعد  به  از سال ١٣٢٢ق./١٢٨٢ش.  به ويژه  مشروطه،  در دوران 
از  اقدامات: تفكيك شاگردان خردسال  اين  از جملة  مدرسه دارالفنون صورت گرفت.  اوضاع 
ميانسال، افزايش شمار كلاس ها، استخدام چندين پزشك و استاد زبان از فرانسه و غيره بود 
تا بلكه بتوانند تغييراتى در فضاى آموزشى و سطح آموزش بدهند و اين مدرسه را به دبيرستان 

تبديل كنند (ناطق، ١٣٧٥، ص٤٢).
چنانچه گفته شد، مدرسه دارالفنون، از انديشه هاى تجددخواهى و اصلاحى و مترقى ايرانيان 
بود كه با انديشه اميركبير به بهره بردارى رسيد. اين مدرسه كه بنياد مدارس و دانشكده هاى 
سرزمين هاى  در  نوين  دانش  ره آوردهاى  با  ايرانيان  آشنايى  هدف  با  است،  ايران  در  نوين 
رشته هاى  در  موقع  آن  درسى  موضوعات  شد،  ياد  چنان كه  و  شد  ساخته  اروپايى  پيشرفته 
گوناگون بود و معلمان خارجى دعوت شده از كشورهاى اروپايى مطالبشان را به وسيله مترجم 
بيان مى كردند. مجموعه نوشته هاى همين استادان، اولين كتاب هاى درسى مدرسه دارالفنون 
را تشكيل داد (درباره كتابخانه دارالفنون، ١٣٨٨، شماره ٢٤؛ يغمايى، بى تا، ص١٤٥). از سوى 

ديگر، چنين آموزشگاهى به كتابخانه تخصصى ويژه اى نياز مبرم داشت.
با مكتوب شدن دانسته ها و گنجينه هاى ذهنى و با اضافه شدن نسخه هاى خطى و چاپى، 
تأليفات معلمان اروپايى و دانشجويان دارالفنون و نيز كتاب هاى تاريخ اروپايى، به تدريج بر تعداد 
اين منابع افزوده شد و نياز به فضا و مكانى براى نگه دارى و حفاظت از اين منابع احساس 
شد. تا اينكه اعتضادالسلطنه (نخستين وزير فرهنگ)، كتابخانه نسبتاً مجهز و معتبرى در سال 
١٢٨٠ق./١٢٤٣ش. در طبقه فوقانى مدرسه دارالفنون، براى استفاده شاگردان و معلمان تشكيل 

داد كه سنگ بناى كتابخانه ملى بود.
اين كتابخانه از آغاز داراى كتاب هاى اندكى بود و چنين مى نمايد كه هدف از آن بيشتر 
و  بود  علمى  گوناگون  رشته هاى  در  دانشجويان  و  استادان  علمى  نياز  به  پاسخگويى  براى 
استادان  كه  كتاب هايى  همچنين  و  بيشتر  كتاب هاى  به  دانشجويان  و  استادان  نياز  با  بعدها 
و دانشجويان در رشته هاى گوناگون علمى مى نوشتند و با كتاب هايى كه رؤساى كتابخانه و 
مجموعه داران شخصى اهدا مى كردند، بر تعداد كتاب هاى كتابخانه افزوده گشت و كتابخانه 
CyrilAllgood .1گسترده شد (پوراحمد جكتاجى، ١٣٥٧، ص٤). كتابخانه دارالفنون تا زمان وزارت علاءالملك 
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بى تا،  (يغمايى،  بود  مدرسه  معلمان  و  شاگردان  مورد اِستفاده  و  داير  (١٣٢٤ق./١٢٨٤ش.)، 
ص٥١٨).

مراكز آموزش عالى
دارالمعلمين

با توسعه و افزايش مدارس جديد، نياز به وجود مكانى براى تعليم و تربيت معلمان، مطرح و 
مورد تِوجه قرار گرفت. تا آنجا كه در فاصله سال هاى ١٣٢٩ تا ١٣٣٧ق./١٢٩٠ تا ١٢٩٨ش. 
چندين بار تأسيس مركزى براى رفع نواقص تدريس معلمان، به نام دارالمعلمين مركزى تقاضا 
شد. سرانجام در سال ١٣٣٧ق./١٢٩٨ش. با تلاش هاى ميرزا احمدخان بدر (نصيرالدوله) در 
مسير پيشرفت آموزش و همچنين آگاهى وى به نقش معلم، دارالمعلمين مركزى تأسيس شد 

و رياست آن به دست ميرزا ابوالحسن خان فروغى بود (مشايخى، ١٣٥٦، ص٢٨-٢٩).
دارالمعلمين مركزى، فقط داراى دو كلاس، يكى ابتدايى (تأمين معلم براى ٤ سال اول 
اول  دوره  و  ابتدايى  ششم  و  پنجم  سال  براى  معلم  (تأمين  عالى  ديگرى  و  ابتدايى)  دوره 
متوسطه) بود و آموزش زبان فرانسه و انگليسى در دارالمعليمن مركزى براى تمامى محصلان 
دارالمعلم ها  اين  در  مختلف  موضوعات  در  كتاب هايى  ص٣٨).   ،١٣٧٧ (نوايى،  بود  اجبارى 
جمع آورى شد. قاريان قرآن، ستاره شناسان، دستوردانان، زبان دانان و پزشكان نيز براى آموزش 
در اين مراكز گمارده شدند و تلاش شد تا ابزارهاى مورد نِياز آن ها از قبيل: كاغذ، مركب و قلم 

را تهيه و به صورت رايگان در اختيارشان قرار دهند (اسلامى فرد، ١٣٨٩، ص٤٢).
و  دبيرستان ها  گسترش  براى  عالى  دارالمعلمين  نام  به  آموزشگاهى  ١٣٠٦ش.  سال  در 
شد.  مركزى  دارالمعلمين  ضميمه  و  تأسيس  معارف  وزارت  توسط  مورد نِياز،  دبيران  تربيت 
برنامه دارالمعلمين عالى تقريباً همان برنامه مدارس متوسطه بود با اين تفاوت كه علاوه بر آن، 
معلمان  ترغيب  به  توجه  تدريس مى شد.  نيز  پرورش  و  آموزش  اصول  و  منطق  روانشناسى، 
به قدرى بود كه برگزيدگان علم و فرهنگ آن زمان مشغول به تعليم و تربيت معلمان كشور 

شدند (معتمدى، ١٣٧٧، ص١٨؛ صديق، ١٣٥٦، ص٢٠).
به دليل كمبود استاد براى دروس مختلف در سطح عالى، ناچار به استخدام معلم از فرانسه 
از  تن   ٥ عالى،  دارالمعلمين  افتتاح  نخستين سال  درسى شدند. در  مواد  برخى  تدريس  براى 
استادان فرانسه مشغول به كار شدند و به تدريج به منظور گسترش دبيرستان ها و تربيت و تأمين 
دبيران مورد نِياز، در سال ١٣١١ش. نام دارالمعلمين عالى به دانشسراى عالى تبديل شد (درانى، 

١٣٨٠، ص١٣٤).
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دانشسراها
تغيير دارالمعلمين عالى به دانشسراى عالى در زمان رياست عيسى صديق اتفاق افتاد كه در 
فروردين ١٣١١ش. از طرف وزارت معارف به رياست آنجا منصوب شد. هدف وى توسعه و 
تكميل اين مؤسسه بود. به همين خاطر به پيشنهاد ايشان در ١٣١١ش. دارالمعلمين عالى به 
ساختمان نگارستان منتقل شد و يك سال بعد به دانشسراى عالى تغيير نام يافت (مصاحب، 

ج١، ١٣٤٥، ص٩٣٦).
و  با حضور شاه  بهمن ١٣٥٣ش.  در ١١  و  در سال ١٣١٢ش. شروع  اين دانشسرا  بناى 
همسرش افتتاح شد. اصول فنى در اين ساختمان به بهترين شكل رعايت شد. ساختمان شامل 
تالار  ديگرى شامل دو  و  تالار، كتابخانه، سالن ورزش  به كلاس ها،  مربوط  دو طبقه، يكى 
وسيع براى خوابگاه محصلان بود. تعداد محصلان اين دانشسرا تا سال ١٣١٥ش. صد نفر بود 
كه به صورت شبانه روزى به كسب علم مشغول بودند (حكمت، ١٣٥٣، ص١٢-١٣). به دنبال 
تأسيس دانشسراها و فعاليت هاى انجام شده، تعداد آموزگان در مدارس قديم و جديد از سه 
هزار و سى و سه نفر در سال ١٣٤٠ق./١٣٠١ش. به سيزده هزار و ششصد و چهار نفر در سال 

١٣٢٠ش. افزايش يافت (يزدانى و ديگران، ١٣٨٨، ص١٦١).
به موجب ماده اول قانون استقلال دانشسراى عالى، اين مراكز براى تربيت دبيران مورد نِياز 
زير  مستقل  مؤسسه  يك  به صورت  كه  بود  حقوقى  داراى شخصيت  و  يافت  تأسيس  كشور 
نظر مستقيم وزير فرهنگ اداره مى شد (مشايخى، ١٣٥٦، ص٣٧). دانشسراى عالى نخستين 
دانشگاه رسمى كشور بعد از دارالفنون بود و متشكل از دو دانشكده ادبيات و علوم، و به گونه اى 

تكميل شدة دارالمعلمين ها بوده است (امين و ساكت، ١٣٥١، ص٧٦).
بودند  ايرانى  آنان  نفر  نُه  فقط  و  استادان خارجى  اكثر  دانشسراى عالى،  تأسيس  آغاز  در 
(معتمدى، ١٣٧٧، ص١٩). استادان دانشسراى عالى در سال ١٣٥٣ق./١٣١٤ش. شامل: استادان 
تاريخ و  استادان  و  تاريخ طبيعى  استادان  استادان فيزيك و شيمى،  استادان ادبيات،  رياضى، 
دانشجويان  عالى،  دانشسراى  توسعه  از  بعد   .(٢٩٧٠٢٠٣١٤ سند  شماره  (ساكما،  بود  جغرافيا 
پزشكى و علوم و سرانجام ادبيات به محل دانشگاه تهران كه بعدها تأسيس شد، منتقل شدند و 
ساختمان هاى دانشسراى عالى به لغت نامه دهخدا، مؤسسه جغرافيا و مدرسه زبان هاى خارجى 

اختصاص يافت (نيرومنش، ١٣٧٣، ص٧٧).

دانشگاه تهران
بررسى ها نشان از آن دارد كه در ايران مدرن، از همان ابتداى تجدد ايرانى يعنى از سال هاى 
آغازين قرن نوزدهم ميلادى، فكر اخذ علوم و فنون جديد و تأسيس مركزى براى آموزش 
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عالى در ايران و يا به عبارت ديگر دانشگاه، در ذهن ها ايجاد شده بود. اعزام دانشجويان به غرب، 
تأسيس مدارس جديد (دارالفنون)، ايجاد نهادهاى ترجمه و نشر كتاب، توسعه نظام آموزشى، 
كه  بود  اقداماتى  عالى، همگى  آموزش  مؤسسات  و ديگر  دانشسراها  دارالمعلمين ها،  تأسيس 

براى توليد تجدد و توسعه در كشور صورت گرفت.
تأسيس  فكر  بود.  غربى  فن  و  انديشه  رواج  براى  مهمى  علمى  مركز  تهران  دانشگاه 
دانشگاه به سبك اروپايى در سال ١٣٠٦ش. در زمان وزارت محمد تدين مطرح شد. اما به دليل 

فراهم نبودن مقدمات كار، اين هدف به تأخير افتاد (درانى، ١٣٨٠، ص١٣٤).
را مجدداً  اين مركز علمى  تأسيس  پيشنهاد  بهمن سال ١٣١٢ش. على اصغر حكمت  در 
مطرح كرد و بالاخره تصويب شد. در اين راستا با تخصيص بودجه اوليه به مبلغ ٢٥٠٠٠ تومان، 
به وزارت معارف اجازه داده شد تا به دنبال زمين مناسب براى تأسيس دانشگاه تهران باشد. 
حكمت با كمك و مشاوره آندره گدار (معمار فرانسوى)، در جست و جوى مكانى مناسب بودند، 
تا اينكه باغ جلاليه در شمال تهران را براى احداث دانشگاه برگزيدند و گدار مأمور طراحى و 
اجراى عمليات ساختمانى آن شد. در نهايت در سال ١٣١٣ش. نخستين دانشگاه ايران در زمان 
رضاشاه و با همكارى كارشناسان آلمانى و به عنوان مركزى كه همه يا اكثر مدارس عالى را در 

بردارد، تأسيس و شروع به فعاليت كرد (محمد نيا سماكوش، ١٣٩٠، ص٢٣١).
ادبى  كه بخش  به گونه اى  جزو آن شد  عالى  دانشسراى  تهران،  دانشگاه  تأسيس  از  بعد 
دانشسراى عالى تبديل به دانشكده ادبيات و بخش علمى آن تبديل به دانشكده علوم شد. از 
آن موقع به بعد، دانشسراى عالى به انضمام دانشكده ادبيات و علوم، يك مؤسسه تلقى شد. 
از اين رو، دانشكده ادبيات و دانشكده علوم، از نخستين دانشكده هاى دانشگاه تهران بودند كه 
در سال ١٣١٣ش. در محل دانشسراى عالى تشكيل شدند (درانى، ١٣٨٠، ص١٣٤). در سال 
در اين نظام نامه، هفت  تأسيس دانشگاه تهران به تصويب رسيد.  ١٣١٤ش. نظام نامه قانون 
ماده از سوى وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه پيشنهاد شده است (ساكما، شماره سند 

.(٢٩٧٠٣٨٠٢٣
از همان ابتداى تأسيس، اين دانشگاه با استقبال مراجعه كننده روبه رو شد. تا آنجا كه در طى 
هفت سال، از سال ١٣١٣ش. تا ١٣٢٠ش. تعداد دانشجويان از ٨٨٠ نفر به ٣٥٠٠ نفر افزايش 

يافت (يزدانى، ١٣٨٨، ص١٦١).
به اين ترتيب، تأسيس دانشگاه تهران كه با آغاز ارتباط و آشنايى جدى ايرانيان با مغرب زمين 
همراه بود، اين دانشگاه را به بستر اصلى ارتباط با تمدن مغرب زمين و علوم جديد تبديل كرد. 
به غرب  اعزامى  دانشجويان  برداشت.  آموزش عالى  در توسعه  اساسى  تهران گامى  دانشگاه 
يا فرنگ، از عوامل اصلى تأثيرگذار در نظام دانشگاهى و سازماندهى نهادهاى جديد صنعتى 
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و ادارى بودند. دانشگاه، به مثابه ابزار يا ماشين انتقال علم است كه به اهتمام آن محصولات 
فرهنگى را از جهان غرب به ايران منتقل يا وارد ساخت. با گذشت زمان، اين نهاد آموزشى به 
سبك جديد گسترش و توسعه يافت و توانست در طى تاريخ جاى خود را ثبت كند (آبراهاميان، 

١٣٧٧، ص١٨١).

اعزام دانشجو به اروپا در عهد قاجاريه و پهلوى اول
از عوامل تأثيرگذار در آمادگى افكار عمومى براى قبول تجدد و اصلاحات فرهنگى و تحولات 
متناسب با اوضاع اجتماعى عصر قاجار، فرايند اعزام دانشجويان به غرب و انتشار افكار جديد 
پايگاه هاى اجتماعى، مى تواند باشد (شميم، ١٣٨٧،  ميان عامه مردم و كسب اعتبار از نظر 
ص١٧٢). اعزام محصلان به غرب در اواسط سلطنت فتحعلى شاه (١٢١١-١٢٥٠ق./١١٧٦-

١٢١٣ش.)، آغاز شد. افراد سفر كرده با نهادها، مدارس، كتابخانه ها، دانشكده ها و به طوركلى با 
پيشرفت هاى علمى غرب آشنا شدند و در انتقال دانش ها و افكار جديد اروپايى نقش فعالى ايفا 
كردند (فراستخواه، ١٣٨٧، ص١٠٢). در اين دوران، عباس ميرزا وليعهد تصميم گرفت تا چندين 
دانش آموز ايرانى را براى آموختن رموز كار تمدن اروپايى و يادگرفتن زبان آن ها و فراگرفتن 
علوم و فنونى كه به كار نظام و ترقى صنعت و غيره بيايد، به خارج اعزام كند. وى پيشرفت 
امور كشور را بيشتر توسط كارشناسان و دانش آموختگان هر رشته اى مى دانست. به اين ترتيب، 
عباس ميرزا اولين كاروان دانش آموزى را در سال ١٢٢٦ق./١١٨٩ش. به راه انداخت. انتخاب اين 

افراد بر عهده ميرزا صالح شيرازى بود (قاسمى، ١٣٩١، ص٥٧-٦٠).
دومين گروه محصلان در سال ١١٩٣ش. و باز به انتخاب ميرزاى شيرازى به اروپا اعزام 
اروپا  به  ايران  در  جديد  تمدن  نشر  و  مختلف  رشته هاى  در  تحصيل  براى  افراد  اين  شدند. 
بوده  اروپا  دانش نظامى در  فرستاده شده بودند. هدف عباس ميرزا، فراگيرى علوم و فنون و 
است. وى مايه تحول بزرگ در عصر را خدمات فرهنگى دانست. ذكر اين نكته در اينجا حائز 
اهميت است كه فنّاورى چاپ در ايران اولين بار توسط اين گروه اعزامى به ايران انتقال پيدا 

كرد (كيان فر، ١٣٦٨، ص٢٧٣).
اعزام سومين گروه از دانشجويان در دوران سلطنت ناصرالدين شاه، يعنى هفت سال بعد از 
تأسيس دارالفنون در رمضان ١٢٨٨ق./ ١٢٣٧ش. انجام گرفت (قريشى، ١٣٩١، ص١١٩). اين 
گروه، از بزرگترين دسته اعزامى دانشجويان به فرنگ و شامل ٤٢ تن بود كه براى آموختن 
رموز كار تمدن اروپايى و فراگرفتن علوم و فنون آن ها به فرانسه اعزام شدند. اين محصلان 
هم مانند ديگر كاروان اعزامى بعد از چند سال به تحصيلات خود خاتمه دادند و با كوله بارى از 
انديشه هاى آزادى خواهى و ضد اِستبدادى به ايران مراجعت كرده و هريك در رشته خود كمك 
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شايانى به توسعه فرهنگ جديد در ايران كردند و به تدريج نهضت هاى فكرى و علوم و فنون 
غربى را در ايران رواج دادند چنان كه بخشى از پيشرفت هايى كه در فرهنگ جديد حاصل شد، 
بيشتر به واسطه مقدماتى است كه آن ها آماده كرده بودند (راوندى، ١٣٧٨، ص١٤١؛ الماسى، 

١٣٧٧، ص٤٣٦).
اعزام دانشجو به اروپا براى تحصيل علوم و فنون كه از اوايل قرن ١٣ قمرى در عصر 
قاجار آغاز شده بود، در عصر پهلوى با اهتمام بيشترى پيگيرى شد و از نظر كمّى رشد يافت. 
وابستگى به غرب در زمان فرمانروايى رضاشاه شدت گرفت. به طورى كه از سال ١٣٠٧ش.، 
قانون مخصوص اعزام دانشجو به خارج، مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره وضع شد و در 
آن مسائلى چون: تكليف دولت در تأمين اعتبار لازم براي اعزام دانشجويان، به  تفكيك از 
سال ١٣٠٧ تا ١٣١٢ش.، با تعيين مبلغ اعتبار، برشمردن شرايط دانشجويان شامل: تابعيت 
كه  رشته اي  در  تحصيل  تقبل  و  مسابقه  برنامه   مطابق  امتحان  دادن  ايرانى بودن،  و  ايران 
در  دولت  تكليف  تحصيلات،  اتمام  از  پس  ايران  دولت  به  خدمت  و  مي كند  تعيين  دولت 
استخدام دانش آموختگان پس از مراجعت به كشور و پرداخت حقوق رتبه  آن ها در صورت 
نبود كار، تكليف دولت در اعزام سرپرست هايي همراه دانشجويان اعزامي و پرداخت حقوق 
نظام نامه   تهيه   اوقاف و صنايع مستظرفه در  و  معارف  وزارت  مأموريت  به  و همچنين  آنان 
سال  چند  تا   .(٣-٢٩٧٠٠٩٢١٧ سند  شماره  (ساكما،  است  اشاره شده  آن،  اجراى  و  مربوط 
بعد هر ساله حدود ١٠٠ نفر دانشجو از طريق برگزارى آزمون براى فراگرفتن فنون مختلف 
اعزام مى شدند (صامعي يزدي، ١٣٩٠، ص١٠). اعلان وزارت معارف و  آمريكا و فرانسه  به 
اوقاف و صنايع مستظرفه، مبني بر برگزاري آزموني براي انتخاب افراد داوطلب واجد شرايط 
و اعزام آن ها به خارج، براي فراگيري علوم مختلف، در اسناد آمده است (ساكما، شماره سند 

.(٢-٢٩٧٠٣١٤٨٤

انجمن هاى عهد قاجاريه و پهلوى اول
انجمن هاى ادبى و علمى

جريان ادبى ايران از نخستين سده ها تا پايان دوره قاجار با مركزيت چند نهاد شكل گرفت و 
گسترش يافت. چنان كه اولين محافل ادبى در حوزه زبان و ادب پارسى، در بزم ها و جشن هاى 
اشراف و دهقانان بازمانده از روزگار ساسانيان بعد از حمله اعراب، برگزار شد. از قرن ٤ تا ١٠ 
شمسى محل گردهمايى جامعه ادبى، نهاد بازار، خانقاه و مدرسه بود. از قرن ١٠ شمسى به 
بعد، نهاد بازار با محوريت قهوه خانه ها، محل تجمع اهل ادب شد (مرورى كوتاه بر شكل گيرى 
در تهران  و نقش انجمن هاى ادبى فارسى، ١٣٨٨، ص١٦). در دوره قاجاريه، هجده انجمن 
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مى كوشيدند  آزادى  پيشرفت  در  خود  به  مخصوص  برنامه  و  نظام نامه  با  هركدام  و  تشكيل 
(مستوفى، ١٣٨٦، ص١١٣١).

آنجا  در  مى شد.  تشكيل  فرمانروايان  خانه هاى  در  انجمن ها  بيشتر  قاجاريه،  عهد  در 
مناظره  و  گفت وگو  به  كلام  دانش  و  منطق  فلسفه،  فقه،  شعر،  لغت،  پيرامون  دانشمندان 
به صورت علنى  و به مرور  ابتدا سّرى  در  انجمن ها  اين  (امين، ١٣٥١، ص٧٤٩).  مى نشستند 
برگزار مى شد. به طورى كه هر صنف و هر مرحله براى خود انجمنى داشت كه هر شب داير 

مى شد (مستوفى، ١٣٨٦، ص١٠٢١).
فعاليت اكثر قريب به اتفاق انجمن هاى ادبى محدود به همين جلسات بود كه در محلى 
فعاليت  كه  بود  ادبى  انجمن هاى  از  يكى  فقط  مى شدند.  تشكيل  نشريه  دفاتر  در  يا  ثابت 
متنوع ترى داشت و آن هم انجمن ادبى صائب بود. از فعاليت هاى اين انجمن، انتشار كتاب هاى 
ساليانه اى بود كه در آن اشعارى به استقبال و افتراح گذاشته شده بود. انجمن ادبى توفيق، 
ايران و پاكستان، خدنگ، آذر، دانشوران از ديگر انجمن هاى ادبى بودند كه در ايام هفته برگزار 

مى شدند (همدانى، ١٣٨٨، ص٦٠-٦١).
انجمن هاى علمى نيز نقش بسيار مؤثرى در پيشرفت علم و ترويج اخلاق علمى، شناخت 
دانشگاه،  و  اجرايى  نهادهاى  بين  ارتباط  تجربيات،  متقابل  انتقال  افراد،  علمى  استعدادهاى 
بنيادى،  پژوهش هاى  اجراى  و  تعريف  تشويق و شكل دادن خلاقيت ها،  اطلاع رسانى علمى، 
كاربردى و توسعه اى دارد و همچنين مى تواند به عنوان يك نهاد غيردولتى مستقل در جامعه 

باشد و به كارآمدترين و صالح ترين نهاد تبديل شود (پيراهرى، ١٣٨٨، ص٨٧-٨٩).

انجمن معارف
در سال ١٣١٥ق./ ١٢٧٦ش. انجمنى به منظور اشاعه فرهنگ جديد و حمايت از مدارس جديد 
در ايران تشكيل شد. در ابتدا نام آن را «انجمن مكاتب مليه ايران» و بعدها انجمن معارف 
گذاشتند. رياست انجمن در آن دوره بر عهده حاج ميرزامحمودخان احتشام السلطنه بود. تأسيس 
مدارس، تدوين كتب هاى درسى، ايجاد كتابخانه، دارالترجمه، دارالتأليف، برگزارى كلاس هاى 
شبانه براى بزرگسالان و انتشار روزنامه معارف، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط انجمن 
معارف به شمار مى آيد. هدف از تأسيس انجمن معارف در وهله اول، توسعه مدارس جديد بر 
اساس مدل هاى اروپايى براى تربيت يك قشر تحصيل كرده و ايجاد كتابخانه هايى به شيوه 

غربى بود (درانى، ١٣٨٠، ص١٢٥-١٢٦؛ آدميت، ١٣٥٥، ص١٥٩).
اعضاى انجمن، ٢٦ نفر شامل گروهى از روحانيون، دولتمردان و تجار روشنفكر و ترقى خواه 
ص٢٧).   ،١٣٨٧ (مرادى،  بودند  غيره  و  سروش  حسين خان  ميرزا  و  بحرينى  سيد  جمله:  از 
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فعاليت هاى فرهنگى متعددى از سوى اعضاى انجمن صورت گرفت، يكى از اقدامات فرهنگى 
اعضاى انجمن معارف، تأسيس كتابخانه معارف بود. انجمن معارف از آغاز كار، كه با شور و 

موفقيت همراه بود، مخالفان زيادى هم داشت (قاسمى پويا، ١٣٧٧، ص٢٦٧).
پايه  بر  ايران  نوين  مدارس  و  آموزشگاه ها  و  انجمن ها  همه  اهداف  شد،  گفته  چنان كه 
مقتضيات زمانه آن روزگار به رهايى ايرانى از قيد و بند عقب ماندگى از دانش روز، برمى گردد. 
اين انجمن در آغاز با همين نام و با كوشش هاى ميرزا حسن تبريزى، كه بعدها به رشدى و 
رشديه نامبردار شد، پديد آمد. بنياد اين انجمن، از مدرسه رشديه بود كه ميرزا حسن تبريزى 
انجمن  ايجاد كرده است (مرادى، ١٣٨٧، ص٢٧؛ محبوبى اردكانى، ج٢، ١٣٥٤، ص٣٧). اين 
با همين نام شروع به فعاليت فرهنگى كرد تا پس از مدتى بعد از مشاجره ميرزا حسن رشديه 
با هيئت مديره منتخب ميرزا على خان امين الدوله، صدراعظم مظفرالدين شاه، به ايجاد انجمن 
معارف با هفت عضو انجاميد. در شوال ١٣١٥ق./١٢٧٦ش. در زمان صدارت ميرزا على خان 
جعفرقلى خان  علاوه بر  انجمن  اين  در  شد.  دائر  معارف  رسمى  انجمن  نخستين  امين الدوله، 
محمودخان  ميرزا  جمله  از  عصر  فضلاى  و  انديشمندان  از  گروهى  علوم)،  (وزير  نيرالملك 
ميرزاحسن  حاج  و  اعتمادالسلطنه  محمدباقر  دولت آبادى،  يحيى  ميرزا  حاج  احتشام السلطنه، 
رشديه حضور داشتند كه هركدام خدمات مهمى را در راستاى توسعه فرهنگ جديد انجام دادند 

(دولت آبادى، ١٣٦٢، ص١٨٨؛ تكميل همايون، ج٢، ١٣٩٤، ص٢٢٨).
دولت  مقامات  و  وزرا  از  تعدادى  از  مركب  ١٣١٩ق./١٢٨٠ش.  در  معارف  عالى  شوراى 
پس  شورا  اين  شد.  تأسيس  علوم  وزير  رياست  به  فرهنگى،  و  اجتماعى  رجال  از  تعدادى  و 
معارف  وزارت  مشاور  به عنوان  و  شد  آن  جايگزين  و  آمد  به وجود  معارف  انجمن  انحلال  از 
عمل مى كرد (رينگر، ١٣٨١، ص٢٢٢). غلامحسين رهنما، محمد موتمن، امير اعلم، سيد مهدي 
لاهيجي، حسين سميعي، ولي االله  خان، علي محمد شيباني، محمد تقي فخرداعي، حسينقلي ميرزا 
سالور، اسمعيل مرآت، حسينقلي قزل  اياغ و نقيب  زاده طباطبايي از اعضاى انجمن بودند (ساكما، 
و  نبود  معارف  انجمن  به مانند  هرگز  شورا  اين  اينكه  مهم  نكته   .(٢٩٧٠١٠١٢٧ سند  شماره 
كاركردهاى فرهنگى ارزشمند نداشته است. ربع قرن پس از فعاليت شوراى عالى معارف قانون 
اجازه تأسيس شعب آن در مراكز مهمه ايالات و ولايات، در جلسه ١٤ شهريور ١٣٠٦ش. به 

تصويب مجلس شوراى ملى رسيد (ساكما، شماره سند ٢٨٦٩-٢٩٧).
و  دارالترجمه   كتابخانه،  تأسيس  معارف،  انجمن  برنامه هاى  جمله  از  شد،  ياد  چنان كه 
دارالتأليف بوده است. اين وظايف در زمان صدرالعظمى امين الدوله (١٣١٤ق./١٢٧٥ش.)، تعيين 
شده بود. انجمن همچنين در نظر داشت براى آشنايى مردم با دانش نوين و رواج تجددخواهى 
ويژه اى  و  بزرگ  و سوادآموزى، مركز  دانش اندوزى  در شيوه  مترقى  اصلاحى  انديشه هاى  و 
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آماده كند تا در آن انديشمندان و ميهن دوستان و آزادى خواهان گرد هم آيند و دربارة مسائل 
سياسى و اقتصادى و علمى و فرهنگى و علل عقب ماندگى ايرانى با هم به بحث و مناظره 
بپردازند و چنين بود كه كتابخانه ملى معارف را به وجود آوردند و جلسات خود را در آنجا برگزار 
دولت  به  وابستگى  هيچ گونه  كتابخانه  اين  كه  بود  اين  معنى  به  ملى  نام  اختصاص  كردند. 
ندارد، بلكه مردمى بود. اعضاى انجمن در زمان صدارت امين الدوله (١٣١٤ق./١٢٧٥ش.) بعد 
از تدوين نظام نامه داخلى، ساختمانى در تهران اول خيابان علاءالدوله در كوچه مقابل ميدان 
مشق را براى كتابخانه ملى معارف در نظر گرفتند و كتابخانه را تشكيل دادند  (مزينانى، ١٣٨٥، 

ص١٨٢-١٨٣).
انجمن و اوضاع سياسى كشور  داخلى و ناهمگونى بين اعضاى  بعدها به دليل اختلافات 
سال  در  معارف  ملى  كتابخانه  آن ها،  بين  در  جاه طلب  و  سودجو  افراد  وجود  همچنين  و 
١٣١٦ق./١٢٧٧ش. تعطيل شد. تا اينكه بعد از تلاش هاى بسيار اعضاى انجمن براى راه اندازى 
مجدد و با پيگيرى هاى نصراالله تقوى و ميرزا محمدعلى خان نصره السلطان و ملك المتكلمين، 
در سال ١٣٢٤ق./ ١٢٨٤ش. براى بار دوم كتابخانه ملى معارف شروع به كار كرد و براى آن 
تشكيلات و نحوه اداره نيز تدوين شد (ملك زاده، ١٣٧١، ص٧١؛ مرسلوند، ١٣٦٩، ص٢٧٠). 
آن ها عمارتى در خيابان ناصرى جنب سقاخانه در تهران اجاره كردند. نصراالله تقوى از نمايندگان 
مجلس شوراى ملى به رياست كتابخانه ملى معارف انتخاب شد. وى و عده اى از معارف پروران 

كتاب هايى به اين كتابخانه اهدا كردند  (سادات صوتى، ١٣٥٢،ص٢).
چنان كه  مى كردند.  فراوان  كوشش  كتابخانه،  براى  كتاب  گردآورى  در  انجمن  اعضاى 
زمان  اين  در  شد.  فراهم آورى  كتابخانه  در  كتاب  جلد   ١٠٠٠ از  بيش  زمانى  اندك  در 
(١٣٢٤ق./١٢٨٤ش.) مديريت كتابخانه با محمداسماعيل خان آجودانباشى بود. از تلاش  هاى 
ديگر اعضاى انجمن در راستاى كتاب و كتابخانه، كوشش آن ها در ايجاد يك شركت براى 
چاپ و پخش كتاب بود و براى انجام آن ميرزا محمدحسين فروغى (ذكاءالملك) و پسرش 
ميرزا محمدعلى خان فروغى (ذكاءالملك دوم) و محمدبن عبدالوهاب قزوينى (علامه قزوينى)، 

را به كار گرفتند (دولت آبادى، ١٣٦٢، ص٢٢٢).
با تشكيل كتابخانه ملى معارف در زمان وزارت معارف علاءالملك در سال١٣٢٤ق./١٢٨٤ش. 
ادغام  به كتابخانه دارالفنون منتقل و اين دو كتابخانه باهم  كتاب هاى كتابخانه ملى معارف 
شدند و به همين گونه برجا بود تا كه در سال ١٣٣٨ق./١٢٩٨ش. در زمان وزارت آقاى حكيمى 
ابراهيم خان حكيم الملك) نام كتابخانه معارف را بر اين كتابخانه نهادند و بالاخره در  (ميرزا 
١٣١٣ش. در دوره وزارت معارف على اصغر حكمت، به نام «كتابخانه عمومي معارف» خوانده 

شد (كتابخانه ملى ايران، ١٣٦٣، ص١؛ اخگر، ١٣٧٤، ص١٠٤).
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عهد  در  فرنگ رفته ها  و  تحصيلكردگان  و  باسوادان  شمار  تدريجى  افزايش 
قاجاريه و پهلوى اول

است.  سواد  و  آموزشى  تحولات  فرهنگى،  تحول  و  تغيير  در  تعيين كننده  و  اصلى  عوامل  از 
توسعه مى شود.  به  منجر  و  دارد  افراد  نگرش  و  ديدگاه  تغيير  در  مهم  و  مؤثر  امرى  آموزش 
و  (عبدى  است   نشده  تحول  دچار  اسلامى  جامعه  در  آموزش  متغيرى چون  هيچ  به طوركلى 

گودرزى، ١٣٨٨، ص١٥٩).
به نظر برخى از محققان، در عهد قاجاريه، نزديك به ٩٧ درصد افراد جامعه بى سواد بودند. به 
غير از افرادى كه با تمدن غرب آشنا بودند و با علوم جديد سروكار داشتند، مابقى از همان ابتداى 
تأسيس مكتب خانه، شروع به آموختن خواندن و نوشتن و شرعيات و حساب كردند و هيچ گونه 

وسيله پرورش فكرى براى افراد جامعه در آن دوره وجود نداشت (شميم، ١٣٨٧، ص٣٥٦).
رفته رفته تحولى عظيم در نظام آموزش و پرورش كشور به وجود آمد. در سال ١٣٢٥ق./ 
١٣٢٨ق./١٢٨٨ش.  سال  در  بود.  شده  همگانى  و  اجبارى  جديد،  ابتدايى  آموزش  ١٢٨٥ش. 
مورد تِأكيد  درسى  كتب  تهيه  و  بزرگسالان  آموزش  معلمان،  تربيت  و  بازسازى  علوم  وزارت 
در تهران و شهرهاى  بسيارى  و دولتى  از خلع محمدعلى شاه، مدارس ملى  بعد  قرار گرفت. 
ديگر ايجاد شد. تا اين زمان در تهران ٧٦ مدرسه ابتدايى پسرانه و ٤٧ مدرسه ابتدايى دخترانه 
وجود داشت و در اين مدارس طبعاً ١٠ هزار و ٥٣١ شاگرد به تحصيل اشتغال داشتند. تعداد 
محصلان مدارس عالى نيز ١٥٧ نفر بود. به طوركلى تعداد دانش آموزان مدارس جديد و قديم و 

مكتب خانه ها جمعاً در تهران بالغ بر ١٤ هزار و ٨٣٤ نفر بود  (درانى، ١٣٨٠، ص١٢٦).
در بين شخصيت هاى فرهنگ دوست عهد قاجاريه، حاج ميرزا حسن رشديه، سهمى عظيم در 
افزايش شمار باسوادان دارد. وى علاوه بر تدريس كودكان، بى سوادان ٢٥ تا ٤٥ ساله را نيز آموزش 
مى داد به گونه اى كه بعد از ٩٠ ساعات، خواندن و نوشتن را مى آموختند (معتمدى، ١٣٩١، ص١١٦).

به اين ترتيب، به مرور زمان نسبت تحصيل كرده ها به عامه مردم كم سواد و بى سواد در حال 
آينده فرهنگى و رفتارى  افزايش است و مقايسه اين دو دسته از افراد تا حدودى چشم انداز 

جامعه را نشان مى دهد (عبدى و گودرزى، ١٣٨٨، ص١١٥).

چاپخانه، روزنامه در عهد قاجاريه و پهلوى اول
نياز به اطلاعات يكى از ضروريات زندگى اجتماعى انسان است. اهميت مطبوعات به خصوص 
روزنامه بركسى پوشيده نيست. از جمله عوامل مؤثر بر سير تكاملى تاريخ مطبوعات و جرايد، 
پيدايش فن چاپ و احداث چاپخانه است. پيدايش روزنامه نگارى و صنعت چاپ در ايران، نقش 
سازنده و هدايتگر داشته و به خصوص به روشنگرى و تغيير افكار عمومى كمك كرده است. 



٩٥

روزنامه، نشانه نياز شديد مردم به ايجاد ارتباط با يكديگر و داشتن خبر از جريان عادى زندگى 
است.

چاپ و چاپخانه
صنعت چاپ و چاپخانه منشأ بسيارى از تغيير و تحولات علمى و فرهنگى و در واقع فرايندى 
است كه زمينه ترويج انديشه ها و تبادل افكار را فراهم كرده است و در بهبود كيفيت زندگى 
جمله  از  اين صنعت  اختراع  است.  داشته  به سزايى  تأثير  افراد  آگاهى  و  علمى  و جهش هاى 
بزرگترين و مهم ترين اختراعات بشرى است. اين فن شريف در توسعه سواد و بالا بردن سطح 

فكر و اطلاعات عمومى افراد نقش مؤثرى داشت (صافى، ١٣٧٨، ص١٤-١٥).
جنگ هاى ايران و روسيه و پيامدهاى حاصل از آن نيز عاملى مؤثر بر پيدايش و پيشرفت 
صنعت چاپ در ايران شد. زيرا بسيارى از مردان اهل سياست و نخبگان به فكر اصلاح طلبى 
و تجددخواهى افتادند و متوجه لزوم اخذ علوم و فنون شدند. آن ها يكى از مهم ترين ابزارهاى 
پيشرفت و ترقى جامعه را علاوه بر گسترش آموزش و پرورش، در رشد آگاهى مردم از اخبار و 

تحولات جهان دانستند  (حسين طلايى، ١٣٩٠، ص١٢).
نيز  ايران  به  ميلادى   ١٩ قرن  در  چاپ  صنعت  اروپا،  در  روزنامه  انتشار  و  چاپ  از  بعد 
راه يافت. در زمان سلطنت فتحعلى شاه قاجار (١٢١١-١٢٥٠ق./١١٧٦-١٢١٣ش.). به كوشش 
عباس ميرزا، تعدادى صنعت كار براى آموختن فن چاپ به فرنگستان اعزام شدند. در ميان اين 
فرا گرفت و در سال  و روش ساختن مركب را  فنون چاپ  تبريزى  افراد، ميرزا زين العابدين 
١٢٣٢ق./١١٩٥ش. به ايران مراجعت كرد (محمدى و قائينى، ١٣٨٠، ص٦٩٢). ماشين چاپ با 
همت وى وارد ايران گشت و در تبريز مستقر شد. ميرزا زين العابدين تبريزى با تأسيس چاپخانه 
شروع به فعاليت كرد. اين چاپخانه با حروف سربى و ريخته اى كار مى كرد و پس از مدتى كتابى 
موسوم به فتح نامه از آن بيرون آمد. اين كتاب نخستين كتابى بود كه در ايران به حروف سربى 

چاپ شد (محبوبى اردكانى، ١٣٥٠، ص٢١١-٢١٢؛ فرج زاده ها، ١٣٧٣، ص٦٥).
ميرزا صالح شيرازى كه در سال ١٢٣٤ق./١١٩٧ش. عازم اروپا شد و علوم و فنون چاپ را 
فراگرفت.  هنگام بازگشت از لندن چندين دستگاه چاپ را با خود به ايران آورد. يكى دو تا از اين 
دستگاه هاى ميرزاى شيرازى را به تهران بردند و در آنجا دائر كردند. به اين ترتيب ميرزاصالح 
شيرازى بانى امر خيرى شد كه در ترويج علم و فرهنگ مقام اول را داشت  (محبوبى اردكانى، 

١٣٥٠، ص٢١٤-٢١٥).
در  ١٢٦٨ق./١٢٣٠ش.  سال  در  دارالفنون  چاپخانه  دارالفنون،  مدرسه  تأسيس  به دنبال 
قسمتى از مدرسه به نام «مطبعه دولتى» تأسيس شد. دو دستگاه ماشين چاپ سنگى براى اين 
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چاپخانه از هندوستان وارد شد. در اين چاپخانه آثار استادان دارالفنون و پاره اى از كتاب هاى 
ديگر چاپ مى شد. علم توپخانه، تأليف دكتر شليمر١ ترجمه ميرزا زكى مازندرانى، علم هندسه 
و علم مساحت، تأليف كرتيش٢ و ترجمه ميرزا زكى مازندرانى در سال ١٢٧٤ق./١٢٣٦ش. و 
زبده الحكمه، تأليف عليقلى خان حكيم الملك در سال ١٢٧٥ق./١٢٣٧ش. از جمله كتاب هاى 

چاپ شده در دارالفنون است (محمدنيا سماكوش، ١٣٩٠، ص٢١٥).
ناصرالدين شاه نيز در اولين سفر خود به اروپا (١٢٩٠ق./١٢٥٢ش)، يك دستگاه چاپخانه 
سربى با حروف فارسى و لاتين خريد و آن را به ايران فرستاد. اين چاپخانه تا مدتى به دليل 
نبودن سرپرست و حروف چين معطل بود تا اينكه بارون لويى دونرمال٣ فرانسوى اين چاپخانه 

را در سال ١٢٩٣ق./١٢٥٣ش. به كار انداخت (شميم، ١٣٨٧، ص١٨٠).
افزايش  و  جهان  در  چاپ  صنعت  تدريجى  گسترش  با  شد،  گذرانده  نظر  از  همچنان كه 
ناصرالدين شاه  دورة  در  يافت.  افزايش  چاپخانه ها  به  توجه  و  علاقه  ايران،  در  باسوادان  شمار 
كتاب هاى زيادى به چاپ رسيد به گونه اى كه چاپ سنگى و چاپ سنگى مصور در سال هاى 
١٢٧٠-١٣٠٠ق/١٢٣٢-١٢٦١ش. به اوج شكوفايى خود رسيد (محمدى فايينى، ١٣٨٠، ص٦٩٣).

دوره پهلوى اول فاصله بين دو جنگ جهانى و همزمان با دوره اى از تحولات جهانى در 
فنّاورى چاپ است. بنا به برآورد آمارى، حدود ٤٢ چاپخانه، پيش از سال ١٣٣٩ق./١٣٠٠ش. 
در سراسر كشور وجود داشت در حالى كه به سال ١٣١٥ش. شمار چاپخانه هاى كشور به ١٤٥ 
واحد رسيده بود كه از اين تعداد، ٦٢ واحد در تهران و مابقى در شهرستان ها فعاليت داشتند 
(قاسمى، ١٣٧٩، ص٢٢٠). تغيير و تحولات عمده اى براى چاپ و نشر كتاب هاى درسى در 
سال هاى ١٣٠٧ و ١٣١٠ و ١٣١٧ش. صورت گرفت به گونه اى كه نياز به چاپ برخى مطالب در 
مقياسى وسيع تر، با تأسيس دانشگاه تهران و نهادهاى جديد آموزشى، احساس شد (خسروى، 

١٣٧٨، ص١٥٩).

روزنامه ها
مطبوعات در تعميم اطلاعات عمومى، از جايگاه ويژه اى برخوردارند و مهم ترين عامل در انتقال 
معلومات به افراد و ذخيره اطلاعات هستند. نقش روزنامه ها از بعضى كتاب ها مهم تر بوده و اين 
جايگاه در سايه دو قرن تجربه و كار مداوم كسب شده است. در واقع مطبوعات حاصل افكار 
و تحقيقات گسترده دانشمندان بوده است (صافى، ١٣٧٨، ص٨١). بدون توجه به خوبى و بدى 
روزنامه ها مى توان گفت كه از نظر اساس و يا شكل، مطبوعات خدمات بزرگى به ملت ايران 
كردند. زيرا باعث شدند تا ذوق مطالعه در مردم ايجاد و تقويت شود. حتى افراد بى سواد به خاطر 
نشان دادن تصاوير آن به فرزندان خود روزنامه مى خريدند و به همين ترتيب بود كه روزنامه ها 
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3. Baron Louis de Naurman
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سهم برجسته اى در پيشرفت فرهنگ عامه داشتند (خمامى زاده، ١٣٨٠، ص١٠).
انتشار  مردم شد،  در  بزرگ  ايجاد تحولى  عامل هايى كه سبب  از  يكى  قاجاريه  دوره  در 
روزنامه ها بود. اولين روزنامه ايران را ميرزا صالح شيرازى با نام «روزنامه كاغذ اخبار» انتشار داد 
و يك نسخه از آن عيناً در مجله آسياى انگليسى١ نقل شده است (فرج زاده ها، ١٣٧٣، ص٧٢).

وى بنيان گذار روزنامه در ايران و از شاگردان عباس ميرزا بود كه براى تحصيل علوم جديد 
به انگلستان اعزام شد. (آدميت، ١٣٤٨، ص٣٦٩-٣٧٠؛ ورهرام، ١٣٦٧، ص١٨٨).

قاجار،  پادشاه  چهارمين  زمان  در  بايستى  را  ايران  در  روزنامه اى  فعاليت  جدى  ادامه 
ناصرالدين شاه دنبال كرد. «روزنامه وقايع اتفاقيه» در سال ١٢٦٧ق./١٢٢٩ش. زير نظر ميرزا 
تقى خان اميركبير در تهران انتشار يافت. اين روزنامه در واقع دنباله كار ميرزا صالح شيرازى 
اين  اول  از مشخصات شماره هاى  منتشر مى شد.  به صورت چاپ سنگى  و  و هر هفته  است 
و  شير  بالاى  الغالب،  اسداالله  يا  عبارت  و  درخت  دو  ميان  در  خوشيد  و  شير  نقش  روزنامه، 
خورشيد بود. در شماره هاى بعدى به جاى عبارت يا اسداالله الغالب، عبارت روزنامه وقايع اتفاقيه، 
نوشته مى شد (شميم، ١٣٨٧، ص١٥٠). هدف اميركبير از انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه، تربيت 
و افزايش آگاهى صاحب منصبان حكومتى از رخدادهاى بين المللى بود. اين روزنامه شباهت 
زيادى به «روزنامه كاغذ اخبار» منتشر شده از سوى ميرزا صالح شيرازى داشت (اقبال آشتيانى، 

١٣٩٢، ص٣٢٥).
روزنامه وقايع اتفاقيه چند سال بعد از قتل اميركبير، در سال ١٢٧٧ق./١٢٣٩ش. به «روزنامه 
دولت علّيه ايران» تغيير نام يافت. امور مطبوعاتى به ميرزا ابوالحسن خان نقاش باشى معروف 
به صنيع الملك غفارى كاشانى واگذار شده بود. اهميت اين روزنامه بيشتر از منظر تصاوير آن 
است. در واقع اين نخستين روزنامه مصور است كه در ايران به انتشار درآمده بود از آن پس 
نيز در مدت زمان كوتاهى مجدداً نام روزنامه تغيير پيدا كرد (روزنامه دولت عليه ايران، ١٣٧٢، 

ص٨٣؛ خمامى زاده، ١٣٨٠، ص نشانه ها).
ابتدا  آن  در  كه  بود  وقايع اتفاقيه  روزنامه  همان  محتوا  نظر  از  ايران  عليه  دولت  روزنامه 
در آخر اخبار خارجه چاپ مى شد. در  و ولايات و  ايالات  بعد ديگر  به تهران و  اخبار مربوط 
فقط مصور بودن عامل  بلكه  نگرفت،  تغييرى صورت  محتوايى روزنامه هيچ  كيفيت  واقع در 
«روزنامه  به  ايران  عليه  روزنامه دولت  سال ١٢٨٨ق./١٢٥٠ش.  در  آن هاست.  تفكيك كننده 

دولت» تغيير نام يافت (كيان فر، ١٣٨٨، ص٢٨٢-٢٨٣).
روزنامه  نام  تغيير  علت  مصور،  روزنامه  داشتن  به  ناصرالدين شاه  علاقه مندى  واقع  در 
بود.   صنيع الملك  به  ملقب  كاشانى،  نقاش  ابوالقاسم خان  عهده  بر  روزنامه  اين  مديريت  بود. 
در  و  درآميخت  دولتمردان  و  درباريان  از  خود  هنرمندانه  تصاوير  با  را  روزنامه  Asia Sentinel .1صنيع الملك 
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نهايت، مجموعه با ارزشى از نظر هنرى در مطبوعات ايران بر جاى گذاشت (كهن، ١٣٦٠، 
ج١،  ص٤٤).

روال انتشار روزنامه دولت هم مانند روزنامه دولت عليه ايران، با چاپ سنگى و به صورت 
ماهانه بود و در آن به حوادث و وقايع مملكتى و اوضاع دربارى اشاره مى شد (محبوبى اردكانى، 

١٣٥٠، ص٢٤).
در دوره مظفرالدين شاه (١٣١٤-١٣٢٤ق./١٢٧٥-١٢٨٥ش). به ويژه در پايان سلطنت وى، 
دوره علاوه بر  اين  در  افزوده شد.  روزنامه ها  تعداد  بر  و  شد  موافقت  روزنامه  انتشار  آزادى  با 
روزنامه هاى چاپ خارج كه اينك آزادانه به فعاليت مى پرداختند، ده ها روزنامه هفتگى، ماهانه 
و روزانه نيز منتشر شد و اكثر مديران آن ها را مديران مدارس تشكيل مى دادند و مى گويند 
كه مشوق اين امر حاجى ميرزا على خان امين الدوله بوده است. هدف از انتشار اين روزنامه ها 
بيشتر  ثبت كنند و  در جايى  ريزند و  بيرون  را  دانسته هاى خود  آن  بنيان گذاران  اين بود كه 
(كسروى، ١٣٨٤، ص٥٧١؛  مى پرداختند  اصول  و  فلسفه، شعر  به حديث،  خود  گفتارهاى  در 

خمامى زاده، ١٣٨٠، ص٩).
از سال ١٣٢٤ق./١٢٨٤ش. كه كشور ايران از نظر اوضاع سياسى دچار بزرگترين تحول 
تاريخى شد، يعنى انقلاب مشروطه، روزنامه هاى مختلف منتشره در ايران مانند روزنامه ايران 
(كيان فر، ١٣٨٨،  شد  برخوردار  دگرگونى عظيم  يك  از  مطالب  و حجم  خبر  نوع  نظر  از  نيز 
ص٢٩٣). روزنامه «دانش» در سال ١٢٩٩ق./١٢٦١ش. در زمان على قلى خان مخبرالدوله كه 
وزير علوم و رئيس مدرسه دارالفنون بود، در تهران تأسيس و در مطبعه مخصوص دارالفنون 
به چاپ رسيده و منتشر شد. اين روزنامه با چاپ سنگى و به خط نسخ خوب و از نظر محتواى 

علمى پربار بود (كهن، ١٣٦٢، ج٢، ص١٠٦).
در بررسى نقش مطبوعات در جنبش روشنفكرى ايران عهد قاجاريه، بايد سهم درخورى 
براى مطبوعات منتشره در خارج در نظر گرفت. عده زيادى از روشنفكران و نويسندگان خارج 
از كشور كه از مشكلات فرهنگى و سياسى و اجتماعى ايران باخبر بودند و از طرفى مى دانستند 
بالندگى همراه اند، برخود واجب دانستند تا ايرانيان را از خواب  ساير ملل با پيشرفت، رشد و 
غفلت بيدار كنند و هرچه سريع تر جلوى اين عقب ماندگى را بگيرند. انتشار و ارسال مطبوعات 
به ايران، يكى از جمله گام هاى برداشته شده توسط آن ها در اين راستا بوده است (زاهد، ١٣٨٥، 

ص٨٢-٨٣).
اختر، قانون، حبل المتين، پرورش، ثريا و دانش از جمله روزنامه هاى مشهور فارسى بودند 
كه در بيدارى افكار عمومى مؤثر افتادند و در خارج از كشور چاپ و توسط جهانگردان، مسافران 

و زوار يا ضمن بارهاى تجارى به ايران وارد شدند (پزشك زاد، ١٣٨٥، ص١٤-١٥).
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فقط  واقع  به  مى شد.  انجام  دولت  سوى  از  مطبوعات  انتشار  پهلوى،  رضاشاه  عصر  در 
روزنامه هايى كه در راستاى ثبات و تحكيم پايه هاى استبداد رضاشاهى و توجيه گر اهداف و 
نيات حكومت باشد، چاپ و انتشار مى يافت. ديدگاه رضاشاه دربارة مطبوعات در سفر وى به 
تركيه كاملاً مشهود است. وى در ملاقات با آتاتورك اظهار كرد كه در ايران به روزنامه نگاران 
از شهريور  اما  را نمى دهد (حدادعادل، ١٣٧٩، ص٨٤٧).  از دولت  انتقاد  و  آزاد  اجازه نگارش 
١٣٢٠ش. نگارش آزاد شد و روشنفكران ايرانى از طريق قلم، فكر و زبان به خدمت پرداختند. 
برخى افراد از قدرت مطبوعات سوءاستفاده كردند. به گونه اى كه هر كجا دستگاه چاپى وجود 

داشت، روزنامه اى در معرض انتشار قرار مى گرفت (امين، ١٣٨١، ص٢٨٣).
به دليل توجه و علاقه روزافزون بشر به مطبوعات در دوره رضاشاه، وزيران و نمايندگان 
و  اتهامات  از  تا  داشتند  نويسندگان  جلب نظر  براى  زيادى  تلاش  ملى  شوراى  مجلس 

بى حرمتى هاى بعضى از مطبوعات در امان باشند (شميم، ١٣٤٦، ص٣٣).

ترجمه و تأليف كتاب
اولويت نهضت ترجمه در عهد قاجاريه، نخست با ترجمه لغات و اصطلاحات و مطالب درسى 
و سپس با ترجمه مطالب متفرقه و تفننى بود. تعدادى از كتاب ها و جزوه هايى كه استادان و 
دانشجويان مدرسه دارالفنون تأليف مى كردند به دست مترجمانى كه به خصوص در زبان فرانسه 

مهارت داشتند، ترجمه مى شد (جناب زاده، ١٣٨٣، ص٨٥-٨٦).
با  قاجار گسترده تر شد.  آغازين سلطنت  دهه هاى  در  ديگر  با كشورهاى  ايران  ارتباطات 
افزايش اين ارتباطات، احساس نياز شناخت ايران براى اروپاييان بيشتر شد. آن ها مى دانستند 
كه چكيده و مايه تمدن اسلامى، در آثار و كتاب هاى اسلامى است كه عموماً به زبان عربى 
و سپس زبان فارسى نوشته شده بود. بدين ترتيب شرق شناسى و به ويژه ايران شناسى را دنبال 

كردند و به سرعت به ترجمه اين آثار پرداختند (حسين طلايى، ١٣٩٠، ص٩).
تأسيس دارالفنون توسط اميركبير يكى ديگر از دلايل گرايش به ترجمه در ايران در دوره 
ناصرى بود. اميركبير تصميم داشت هر آنچه كه منجر به پيشرفت و ترقى ملت و دولت مى شود 
را فراهم كند (اعتمادالسلطنه، ١٣٥٧، ص٢١٣). وى تا آنجا كه امكان داشت در ترجمه و تأليف 
كتاب كوشيد. طى چند دوره، نقشه جغرافيا از ايران و ٥ قاره عالم، ٢ جلد تاريخ ناپلئون، كتاب 
نظام ناصرى تأليف بهرام ميرزا قاجار، رسالاتى درباره لزوم تلقيح ضد آبله و امثال آن ها، به 

همت اميركبير ترجمه و تأليف شده است (شميم، ١٣٨٧، ص١٥٠-١٥١).
اميركبير با دايركردن رشته زبان هاى خارجى در مدرسه دارالفنون امكان دست يابى به فن 
ترجمه را دوصد چندان ساخت. دعوت و به كار گماشتن عده اى معلم ايرانى آشنا به زبان خارجى 
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براى تدريس و ترجمه برخى مطالب، از ديگر اقدامات اميركبير بعد از تأسيس دارالفنون بود، كه 
خود نيز به رواج ترجمه در ايران كمك كرد (آدميت، ١٣٤٨، ص٣٦٢).

به هرحال دايره ترجمه و تأليف كتاب در دارالفنون توسعه يافت و كتاب هاى متعددى از 
جمله طب، شيمى، رياضى، داروسازى و غيره از زير دست ترجمه و تأليف مى گذشت. دايره 
محدود به استفاده از اصطلاحات قديم با توجه به الفاظ فرانسه توسعه و پيشرفت پيدا مى كرد 
(روشنى زعفرانلو، ١٣٥٤، ص١٩٣). صفحه اول كتاب تنبيه و تأديب مقصران سربازان كه ظاهراً 
ترجمه آن به دست معلمان دارالفنون است، در مخازن نسخ خطى كتابخانه ملى ايران موجود 

است (شماره نسخه خطى، ١٠٧٠٤-٥).
بررسى تاريخ ترجمه در ايران نشان مى دهد كه وقوع حوادث تكان دهنده، در سرنوشت و سير 
ترجمه اثرات ژرف و جدى داشته است. ايجاد واحدى زير عنوان دارالترجمه يا مركز تجمع مترجمان 
دولتى منجر به گردآمدن افراد آشنا به زبان هاى خارجى و هماهنگى با يكديگر براى ايجاد كانونى 
براى ترجمه مطالب مورد نِياز كشور شد (دولت آبادى، ١٣٦٢، ص٢٠٤؛ واعظ شهرستانى، ١٣٧٨، 
ص٩٤-٩٥). هيئت مترجمانِ اميركبير متشكل از اتباع فرنگى در استخدام دولت و ايرانيان مسيحى 

و شاگردان ايرانى تحصيل كرده آشنا به زبان بودند (آدميت، ١٣٤٨، ص٣٧٩).
و حوادث دوران  ثبت وقايع  به  فرمانروايان  و  اشتياق سلاطين  به علت  قاجاريه،  در دورة 
خويش، فن تاريخ نويسى و يا به عبارت ديگر تأليف كتب رونق يافت و آن عصر را از لحاظ 
قاجار،  دوره  تاريخ نويسان  ص٣٨٣).   ،١٣٨٧ (شميم،  دانستند  غنى  تاريخى  منابع  و  كتب 
اغلب كاتب و منشى دربار و تحت حمايت بزرگان قاجار بودند؛ مانند ميرزا فضل االله خاورى 
شيرازى (مؤلف تاريخ ذوالقرنين)، عبدالرزاق مفتون دنبلى (مؤلف مآثرسلطانى)، محمد ساروى 
(مؤلف تاريخ محمدى). برخى نيز از شاهزادگان قاجارى بودند مانند اعتضادالسلطنه (نويسندة 
جهان  (دانشنامه  عضدى).  تاريخ  (نويسندة  احمدميرزا  سلطان  عضدالدوله  و  اكسيرالتواريخ) 
ميرزاحسن  ايرانى، چون  فرهنگ دوست  از شخصيت هاى  هم  برخى  اسلام، ج١، ص٣٠٥٩). 
رشديه (مؤلف بدايه التعليم، نهايه التعليم، كفايه التعليم، اخلاق و اصول عقايد) بودند (محموديان، 

١٣٨٩، ص٢٣).
دوره پهلوى اول تأثير به سزايى بر روند ترجمه و تأليف كتاب گذاشت. اين دوره مصادف با 
دوره ميان دو جنگ جهانى اول و دوم، دوره جنبش هاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى و بالاخره 
دوره اى بود كه امور آن بدون ترجمه نمى گذشت. به طورى كه در ١٨ بهمن ١٣١٢ش. نظام نامه 
اداره انطباعات به تصويب شوراى معارف رسيد و به دنبال آن در كار ترجمه و تأليف كتاب، نظمى 
نو بخشيد. در ١٣٢٠ش. به خاطر آشفتگى اوضاع سياسى و اقتصادى، دولت توانايى مالى براى 

چاپ كتاب هاى درسى را نداشت و تأليف كتب آزاد شد (معتمدى، ١٣٩١، ص١١٩-١٢٠).
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نتيجه گيرى:
ايجاد پايگاه هاى علمى، آموزشى و به دنبال آن تغيير و تحولات آموزشى و نظام سوادآموزى 
از عوامل اصلى و تعيين كننده در تحول و تغيير فرهنگى است. تقريباً تمام كسانى كه به دنبال 
توسعه و اصلاحات فرهنگى و تمدنى هستند در همه جاى دنيا از آموزش و پرورش شروع 
مى كنند. بهره مندى از آموزش منجر به دگرگونى در ديدگاه و نگرش افراد نسبت به خود و 

محيط اطراف خود مى شود و بالتبع رفتار متفاوتى نيز پديد مى آورد.
واقع  در  گرفت.  صورت  تكاملى  رويكردى  با  قاجار  دوره  ايران  در  فرهنگى  تغييرات 
و  و رشد  پيدايى  است،  گرفته  قرار  ايران مورد تِوجه  تاريخ  در  از دلايلى كه دوره قاجار  يكى 
و  تغيير  اين  است.  دوره  اين  آموزشى  و  علمى  فرهنگى،  زمينه هاى  در  قابل تِوجه  تحولات 
تحولات، متأثر از مسائل مختلفى چون تأثيرپذيرى ايران از پيشرفت هاى فرهنگى و تمدنى 
مغرب زمين و افزون شدن تكاپوى فرهنگ دوستان ايران زمين است. يكى از نمودهاى بارز و 
اطلاعات  پيدايش روزنامه هاى مختلف چون  ايران قاجاريه، در  فرهنگى  عينى پيشرفت هاى 
انجمن هاى ادبى و نيز مدارس و مؤسسات مختلف آموزشى توسط نهادهاى  و وقايع اتفاقيه، 

حكومتى و اشخاص فرهنگ دوست، ظهور و بروز يافته است.
از پيامدهاى رواج روز افزون اين پديده هاى تمدنى، فرهنگى در جامعه ايران، اهميت يافتن 
مضاعف برخى ديگر از پديده هاى فرهنگى و علمى چون كتابخانه ها در جامعه بوده است. البته 
سابقه پيدايش كتابخانه در ايران زمين، به قدرت تمدن و فرهنگ ايران برمى گردد. در دوران 
مختلف تاريخ ايران به موازات كارهاى مختلفى كه زمامداران يا دولتمردان يا فرهنگ دوستان 
در  كتابخانه  به عنوان  مراكزى  همواره  برداشته اند،  تربيت  و  تعليم  نهال  گسترش  راستاى  در 
دربارهاى حكومتى يا در برخى شهرها وجود داشته است. معمولاً رابطه مستقيمى بين ميزان 
علاقه و توجه حكام به علم و دانش و اقدامات صورت گرفته براى توسعه علم و ادب و شمار 
كتابخانه ها و ميزان اهميت آن ها وجود داشته است. با وجود سابقه توجه به احداث كتابخانه در 
جامعه ايران در قرون گذشته، پيدايش كتابخانه ملى در نيمه دوم حكومت قاجاريه از اهميت 
در  اين  شبيه  نهادى  شكل گيرى  به  پيدايى  اين  از  بخشى  است.  برخوردار  خاصى  جايگاه  و 
كشورهاى ديگر به خصوص مغرب زمين مربوط است. افزون بر احتمال تقليد و الگوبردارى از 
غرب نمى توان پيامدهاى نهضت فرهنگى ايران قاجارى را ناديده گرفت. به عبارت ديگر دلايل 
پيدايش و شكل گيرى كتابخانه ملى ايران را بايد در ارتباط تنگاتنگ با تحولات فرهنگى ايران 
عهد قاجاريه چون پيدايش مدارس جديد، مدرسه دارالفنون و انتشار روزنامه ها و پيدايى صنعت 

جديد چاپ و چاپخانه دنبال كرد.
با گذر زمان و افزون شدن دامنه فعاليت دارالفنون و نيز پيدايى مدارس مختلف در مناطق 
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مختلف ايران و افزايش شمار تحصيل كردگان و نيز غرب رفته ها و همچنين ايجاد مؤسسات 
آموزش عالى چون دانشسراها، انتظار از كتابخانه به حدى بالا رفت كه به پيدايش كتابخانه 
ملى منجر شد. به هرحال، در نيمه دوم حاكميت قاجاريه و نيز نيمه اول عهد پهلوى، اقدامات 

مختلفى در راستاى ايجاد و رشد و توسعه كتابخانه ملى صورت گرفت.

اسناد

آگهي رشديه در روزنامه استوار براي اعلام تأسيس دبستان جديد با روش تدريس آسان الفبا
ساكما ٢٩٧٤٧٤٤ تاريخ سند: ١٣١٦/٠٢/٢٧ش.
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سياهه اسامى مدارس تهران و نام مديران آن ها 
ساكما ٢٩٧٠٢٠٢٧٩، تاريخ سند: ١٣١٦ش.
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نظام نامه مكتب، مصوب شوراى عالى معارف 
ساكما ٢٩٧٤٤٧٦٩-١، تاريخ سند: ١٣٠٣/١١/٢٧ش.

نظام نامه مكتب، مصوب شوراى عالى معارف
ساكما ٢٩٧٤٤٧٦٩-٢، تاريخ سند: ١٣٠٣/١١/٢٧ش.

نظام نامه مكتب، مصوب شوراى عالى معارف
ساكما ٢٩٧٤٤٧٦٩-٣، تاريخ سند: ١٣٠٣/١١/٢٧ش.
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اعلان وزات معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، مبني بر برگزاري آزموني براي انتخاب افراد داوطلب واجد 
شرايط و اعزام آن ها به خارج، براي فراگيري علوم مختلف

ساكما ٢٩٧٠٣١٤٨٤-١، تاريخ سند: خرداد ١٣٠٧ش.
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برگ دوم اعلان
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صورت اسامى استادان دانشسراى عالى 
ساكما ٢٩٧٠٢٠٣١٤، تاريخ سند: ١٣١٤/٠٢/٠٧ش.
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نظام نامه اجراى تبصره اول ماده ١٦ قانون تأسيس دانشگاه تهران 
ساكما ٢٩٧٠٣٨٠٢٣، تاريخ سند: ٢٤ اسفند ١٣١٤ش.
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نظام نامه مدارس مصوب مجلس شوراي ملي
ساكما ٢٩٧٠٣٩٨١٨-١، تاريخ سند: ٢١/ آذر ١٣١٣ش.
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برگ دوم نظام نامه مدارس



١١٢

نسخ خطى

صورت اسامى رؤس ا و ش اگ ردان  م درس ه   دارالفنون از داخل و خارج 
شماره نسخه خطى: ١٠٤٣-٥؛ محل نگه دارى: مخزن نسخ خطى كتابخانه ملى ايران



١١٣

آغاز و انجام يكى از كتاب هاى مكتب 
علمى دارالفنون؛ در علم تشريح 
شرح: تشريح بدن انسان، كه ياكوب 
ادوارد پولاك (معلم طب و جراحى و 
چشم پزشكى)، در مدرسه دارالفنون 
در سال١٢٧٠ق./١٢٣٢ش. (١٦٨ 
سال پيش) نگاشته است. وى در 
سفرنامه خود در اين خصوص، چنين 
نوشت: «به منظور آموختن زبان فارسى 
به صورتى اساسى به خواندن آثار طبى 
موجود پرداختم و اين كار به من 
توانايى داد كه خود به تأليف كتاب هايى 
درسى در زمينه تشريح و جراحى به 
زبان مردم اين سرزمين همت گمارم» 
(پولاك، ١٣٦٨، ص٢١١)

اين نسخه خطى، به دست عبدالجليل 
فرزند استاد زين العابدين اصفهانى، 
خوشنويس اسناد، به خط نسخ خوش 
دستنويس شده است و به زبان فارسى 
است.

شماره نسخه خطى: ١٤٨٩٢-٥؛ محل 
نگه دارى: مخزن نسخ خطى كتابخانه 
ملى ايران



١١٤

فهرست منابع
اسناد

سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران شماره هاى بازيابى:
 -٢٩٧٠٢٠٢٧٩  -٢٩٧٠٣٩٨١٨  -٢٩٧٠٠٢٧٤٣٩  -٢٩٧٤٧٤٤  -٢٩٧٤٤٧٦٩  -٢٩٧١١٤٢٩
 -٢٩٧٠٠٩٢١٧  -٢٩٧٠٣١٠٢٣  -٢٩٧٠٢٠٣١٤  -٢٩٧٠٣١٤٨٤  -٢٩٧٠١٦٩٢٦  -٢٩٧٠١٣٩٠٩

٢٩٧٠١٠١٢٧- ٢٩٧٢٨٦٩

نسخ خطى
- آغاز و انجام يكى از كتاب هاى مكتب علمى دارالفنون؛ در علم تشريح، مخزن نسخ خطى كتابخانه ملى 

ايران، ١٤٨٩٢-٥.
- كتاب تنبيه و تأديب مقصران سرباز، مخزن نسخ خطى كتابخانه ملى ايران، ١٠٧٠٤-٥.

- صورت اسامى رؤس ا و ش اگ ردان  م درس ه   دارالفنون از داخل و خارج، مخزن نسخ خطى كتابخانه ملى ايران، 
.١٠٤٣-٥

كتاب ها
- آبراهاميان، يرواند (١٣٧٧).  ترجمة: 

احمد گل محمدى و محمد ابراهيم فتاحى و ليلايى، چاپ اول، تهران: نشر نى.
. تهران: خوارزمى، چاپ سوم. - آدميت، فريدون (١٣٤٨). 

. ج. اول، تهران: پيام.  - آدميت، فريدون (١٣٥٥). 
- اسلامى فرد، زهرا (١٣٨٩).  قم: دفتر نشر معارف.

- اعتمادالسلطنه، محمدحسن (١٣٥٧).  به كوشش محمد شيرى، چاپ دوم، تهران: روزبهان. 
- اقبال آشتيانى، عباس (١٣٩٢).  تهران: نگاه.

- ال گ ود، سيريل لويد (١٣٥٢).  ترجمه محسن جاويدان، 
تهران: شركت نسبى اقبال و شركاء.

. تهران: اميركبير. - الماسى، على محمد (١٣٧٧). 
- امين، حسين (١٣٨١). 

تهران: دايره المعارف ايران شناسى.
. تهران: فروزان روز. - بهنام، جمشيد (١٣٧٥). 
. آلمان: البرز، چاپ دوم. - پزشك زاد، ايرج (١٣٨٥). 

- پوراحمدجكتاجى، اسماعيل (١٣٥٧).  تهران: كتابخانه ملى ايران.



١١٥

. ج ٢، تهران: دفتر پژوهش هاى  - تكميل همايون، ناصر (١٣٩٤). 
فرهنگى.

. تبريز: هنر اول. - جعفرپور، داوود (١٣٨٧). 
- حدادعادل، غلامعلى (١٣٧٩).  تهران: بنياد دايره المعارف اسلامى.

. ته ران : چ اپ  و ن ش ر ن ظر . - خسروى، فريبرز (١٣٧٨). 
با اضافات و شرح كامل به همراه  - خمامى زاده، جعفر (١٣٨٠). 

تصاوير روزنامه ها: برداشتى از فهرست ه. ل. رابينو. چاپ دوم، تهران: اطلاعات.
- درانى، كمال (١٣٨٠).  تهران: سمت.

- دولت آبادى، يحيى (١٣٦٢).  ج ١، تهران: عطار.
- راوندى، مرتضى (١٣٧٨).  تهران: نگاه.

. تهران: نشر تاريخ ايران. - رشديه، شمس الدين (١٣٦٢). 
. تهران: دانشگاه تهران. - روشنى زعفرانلو، قدرت االله (١٣٥٤). 

- سادات صوتى، مرتضى (١٣٥٢).  تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
. تهران: ابن سينا. شميم، على اصغر (١٣٤٦). 

. تهران: بهزاد. شميم، على اصغر (١٣٨٧). 
صديق، عيسى (١٣٤٨).  تهران: شركت سهامى طبع.

عبدى، عباس؛ گودرزى، محسن (١٣٨٨).  تهران: علم.
. تهران: مركز نشر دانشگاهى. قاسمى پويا، اقبال (١٣٧٧). 

ارش اد  و  ف ره ن گ   وزارت   تهران:    .(١٣٧٩) قاسمى، سيدفريد 
اس لام ى .

. ج ١، تهران: حيدرى. قدسى، حسن اعظم  (١٣٤٢). 
قريشى، حسن (١٣٩١).

تهران: دانشگاه پيام نور.
. ج ١. تهران: مؤسسه انتشارات آگاه. كهن، گوئل (١٣٦٠). 

. ج ٢، تهران: دانشگاه تهران. محبوبى اردكانى، حسين (١٣٥٤). 
. تهران: كتابدار. محمدنيا سماكوش، مرتضى (١٣٩٠). 

ج ٤، چاپ اول، تهران: چيستا. محمدى، محمدهادى؛ فايينى، زهره (١٣٨٠). 
مرسلوند، حسن (١٣٦٩).  تهران: الهام.

مزينانى، على (١٣٨٥).  تهران: سمت.
مستوفى، عبداالله (١٣٨٦).  ج ١، تهران: هرمس.



١١٦

. ج ١، تهران: مؤسسه فرانكلين. مصاحب، غلامحسين (١٣٤٥). 
ملك زاده، مهدى (١٣٧١).  تهران: علمى

موسوى، محمدمهدى (١٣٦٦).  تهران: انتشارات زوار.
ناطق، هما (١٣٧٥).  تهران: خاوران.

. تهران: مؤسسه جغرافيايى و  هاشميان، احمد (١٣٧٩). 
كارتوگرافى سحاب.

ورهرام، غلامرضا (١٣٦٧).  تهران: معين.
يغمايى، اقبال (بى تا). مدرسه دارالفنون. تهران: سروا.

مقالات
، ش١١، ص١٠٤-١٠٩. - اخگر، آذر (١٣٧٤). آشنايى با كتابخانه ملى ايران. 

 ، - امين، حسين (١٣٥١). جايگاه دانش در جهان اسلامى پيدايى و دگرگونى آنها از مسجد تا مدرسه. 
ش٢٩٤، ص٧٤٨-٧٥٢.

، ش٣٩، ص٨٧-١٢٠. - پيراهرى، نير (١٣٨٨). بررسى وضعيت انجمن هاى علمى. 
ش٥٧، ص٨١-٨٧. - جناب زاده، رويا (١٣٨٣). دارالفنون. 

- حسين طلايى، پرويز؛ نجفيان رضوى، ليلا (١٣٩٠). علل گرايش به ترجمه كتاب هاى تاريخى در عصر 
ايران).  در  ترجمه  عمده  جريان هاى  به  نگاهى  (با  قاجار 

، ش٢٢، ص١-١٤.
- حكمت، على اصغر (١٣٥٣). يادداشت هايى از عصر پهلوى: دبيرستان هاى نوبنياد.  ش٣٨، 

ص٧-١٥.
اميركبير.  اقدامات  و  دارالفنون  معرفي  بر  مقدمه اي   ،(١٣٩١) تقديرى، سعيد  خلخالى، محى الدين؛   -

ش١٩، ص٤٧٩-٥١١.
، ش٢٤.  - درباره كتابخانه دارالفنون (١٣٨٨). 

، ش١٥، ص٨٣-٨٣. - روزنامه دولت عليه ايران (١٣٧٢). 
، ش٨١، ص٧٣-١١١. - زاهد، فياض (١٣٨٥). مقالات: پيشينه روزنامه نگارى در ايران. 

، ش٢١٠، ص١٥-٢٣. - صديق، اعلم (١٣٥٦). پى ريزى آموزش عالى در سلطنت رضاشاه كبير. 
- قاسمى، بهزاد (١٣٩١). گذرى بر زمينه هاى نوسازى و انديشه اصلاح گرانه در ايران عصر قاجار با تأكيد 

، ش٥١، ص٤٥-٦٦. بر مسئله اعزام دانشجو به خارج از ايران. 
ش٩، ص١١٩-١٤٠. - قنبرى، محمدرضا (١٣٨٦). نگاهى به مكتب خانه در ايران. 

- كتابخانه ملى ايران (١٣٦٣). علوم اجتماعى.  ش١٧٨، ص١-٢.



١١٧

، ش٥٥، ص٢٣-٢٨. - كيان فر، جمشيد (١٣٦٨). ترجمه در عهد قاجار. 
، ش٣، ص٢٧٣-٢٩٩. - كيان فر، جمشيد (١٣٨٨). مطبوعات دولتى ايران در عصر قاجار. 

، ش٦، ص٢٢- - محموديان، فاطمه (١٣٩٠). رشديه: تاريخ آموزش و پرورش در ايران. 
.٢٣

، ش١٣٣، ص٢٦-٣١. - مرادى، نوراالله (١٣٨٧). كتابخانه ملى چيست و چه مى كند. 
، ش٦٨، ص١٦-١٧. - مرورى كوتاه بر شكل گيرى و نقش انجمن هاى ادبى فارسى (١٣٨٨). 

، ش١٣٦، ص٢٥-٤٨. - مشايخى، محمد (١٣٥٦). گذشته و آينده تربيت معلم.
، ش١٣٥، ص١٨- - معتمدى، اسفنديار (١٣٧٧). دانشسراى تهران و اثر آن در آموزش متوسطه. 

.١٩
- معتمدى، اسفنديار (١٣٩١). بررسى تاريخ تحولات كتاب هاى درسى مدارس در ايران. 

، ش٢٥، ص١١١-١٣١.
، ش٥، ص٣٥-٦٠. - نوايى، عبدالحسين (١٣٧٧). دارالمعلمين عالى و پروگرام مدارس. 

- نيرومنش، مهدى (١٣٧٣). دارالمعلمين عالى، اولين دانشگاه ايرانى.  ش١٠٧، ص٧٥-٧٧.
، ش٦٧، ص٦٠-٦١. - همدانى، ياور (١٣٨٨). انجمن هاى ادبى تهران قديم. 

، ش٣٠. - واعظ  شهرستانى، نفيسه (١٣٧٨). نقش دارالفنون در روند ترجمه. 
- يزدانى، سهراب. و ديگران (١٣٨٨). تأثير تمركزگرايى به اقتصاد سياسى عصر پهلوى اول.

ش٥، ص١٥١-١٧٩.

روزنامه
- معارف. مورخ ٢٤ شوال ١٣٢٨، شماره ٧٢.

پايان نامه
پايان نامه  دوم.  پهلوى  دوره  در  ايران  پرورش  و  آموزش  تحولات  (١٣٩٠). سير  نسرين  - صامعى يزدى، 

كارشناسى ارشد تاريخ عمومى جهان، دانشگاه تهران مركزى.
اسلامى).  انقلاب  تا  قاجار  (از  ايران  به  جديد  تمدن  مظاهر  ورود  تاريخ   .(١٣٧٣) معصومه  فرج زاده ها،   -

پايان نامه كارشناسى علوم ارتباطات اجتماعى، دانشگاه تهران مركزى.
و  روان شناسى  كارشناسى ارشد  پايان نامه  قاجار.  دوره  در  نوين  مدارس   .(١٣٨٢) فريبا  فرزانه خامنه،   -

علوم اجتماعى، دانشگاه تهران مركزى.


